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های نظری است که در  ه با آموزهخلاقاناز برخورد  یينمونه (ROARاینترنتي روآر )وگو با نشریه سخنان آنتونیو نگری در گفت

، ست مارکسیسمپُ در چند دهه گذشته جریان موسوم به .آموزی و نقد اثباتي قرار گرفته استبازبیني، درس پرتو واقعیت مورد

تغییر جهان بدون  دهند:ميظری مارکسیسم را مورد پرسش قرار که برخي از بنیادهای ن اختهمطرح س هایي رامفاهیم و ایده 

 چون به جای پرولتاریا هم ،گونی گونهوم تودهفه، تاکید بر مگوو پاسخ جای برپایي یک دولت دموکراتیکبه ،کسب قدرت

کنترل  تحت دهي افقي و عمودیسازمان و تلقیق ترکیب تاکید بر جای به ،دهي افقيجانبه بر سازمانتکیه یک، ی انقلابيسوژه

ملاحظات  استفاده مي کند، اما  گون یا انبوههمفهوم توده ی گونهاز  کماکان وگودر گفتدر این ی نگرچه پایین. اگر از اکثریت

آموزنده افعان این دیدگاه برای مد تواندیابي ميهای سازماني و تنوع شکلدهي سیاسمانزی قدرت، سااو در باب اهمیت مساله

 .است تز یازدهم نمایوگوی حاضر برگرفته از تارگفت .انگیز باشدتامل و

 

 از کارخانه به متروپليس

 زاده وگو با آنتونيو نگري/ مترجم: ارسلان ریحان  گفت
 

 

 

وُرکِریستي متشککل از   ی پست ( ]حلقهEuronomadeدر گردهمایي سالانه یورونماد ) 2014این مصاحبه، پاییز 

یتالیایي که با تکیه بر میراث کارگرگرایي )وُرکریسم( ایتالیایي تلاش دارد به مسائل متفکران و فعالان سیاسي عمدتاً ا
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سیاسي بدهد[ در شهر پاسینانو ایتالیا انجام -ها پاسخي نظری دهي آن های سازمان مرتبط با مبارزات معاصر و شیوه

رت نیز مشارکت داشتند. لکورنزو  چون دیوید هاروی و مایکل ها گرفت. در این گردهمایي علاوه بر نگری، کساني هم

  عهده داشتند. ( مسئولیت انجام این مصاحبه را بهROARسیني و جِرُم روس از مجله اینترنتي روآر )

 

***  

 

ترین  کنيد مهم گرایي وجود دارد. فکر مي هاي اخير ميان رویکرد شما و هاروي حدي از هم  رسد در سال نظر مي به
هاي عمده ميان کارهاي خودتان و او را در چه  ها یا تنش شما و هاروي چه باشند؟ و تفاوتها در کارهاي   پوشاني هم
 بينيد؟ مي

تر این  طور مشخص گرایي بسیار روشن و واضح وجود دارد، به نظرم میان مواضع هاروی و مواضع فکری خود من قسمي هم به

های کاری که قادر به تولید ارزش  به تعبیری، دگرگوني –ت های معاصر کار مولد و کار زنده اس گرایي در خصوص دگرگوني هم

کنم میان کار هاروی و  را داشته باشم، تصور مي« ها ای درباره ماشین قطعه»اضافي است. اگر اجازه استفاده از ادبیات مارکس در 

تعبیری، در تحلیل گذار  بهتوجهي وجود دارد،  ی مشترک قابل های ارزش زمینه کار خود من در تحلیل دگرگوني و تحول شکل

طور کامل در  مثابه امری مرتبط با ساختارهای صنعت فراگیر به موقعیت فعلي، موقعیتي که در آن جامعه به از مرحله ارزش به

 (. circulationنه فقط در قلمرو تولید، بلکه در نسبت با بازتولید و گردش ) –انقیاد منطق سرمایه است 

بسط داد. در آن زمان این  1970ی  [ ایتالیایي چنین تحلیلي را در اواخر دههoperaismoگرایي ]پیش از این، جنبش کارگر

سازند، زیرا فهمیده  تر مستقر مي های جدیدی از مبارزه پیشنهاد کرد که خود را در درون قلمرو اجتماعي بزرگ جنبش شکل

ها، جابجایي بسیار مهمي را در مکان تولیدِ  این و در آن سالبودیم که امر اجتماعي بدل به مکان تولید ارزش شده بود. پیش از 

نظر من همین  شهر. و به ای که عبارت است از دور شدن از کارخانه و رفتن به سوی کلان مازاد شناسایي کردیم: جابجایي

پرسش استخراج  جاست که هم ای اساسي است: از همین جابجایي است که در کار هاروی مرکزیت یافته است. این امر نکته

مازاد و هم پرسشِ تبدیل سود به رانت در تحلیل های انتقادی سرمایه داری معاصر که من و هاروی بسط داده ایم مرکزیت 

  یافته اند.

ای که  واقع یک پرسش تبارشناختي است، پرسش درباره مسیر نظری به ها چه هستند؟ بر این باورم که پرسش تفاوت پس تفاوت

به این تحلیل مشترک رسانده است. با شروع از تحلیل دگرگوني و تحول ماهیت کار که در واقع مفهومي است  من و هاروی را

ام. به بیان دیگر، از مفهوم وُرکریستيِ روگرداني از کار آغاز  که کل رویکرد کارگرگرایي بر آن استوار بود به این نتایج رسیده

عنوان هنجار بنیادین نظم  منزله رد قانون ارزش به ر داشتیم: در یک سوی، آن را بهکردم. با استفاده این ایده دو چیز را مد نظ

منزله درخواستي برای تصدیق اَشکال  تر تفسیر کردیم، به ای سازنده شیوه سالار فهم کردیم. از سوی دیگر، این ایده را به سرمایه

از این تحلیل مارکسي تحول دروني کار، به همان نتایجي تر.  وری کار ورای کارخانه و در یک سطح اجتماعي وسیع جدید بهره

 تری را بسط داد.  و براساس آن هاروی یک تحلیل تجربي کامل –رسیدیم که هاروی رسید 
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ها و محتواي مبارزات  چه همين الان درباره مفهوم کار مولد گفتيد، مایليم که همراه شما بر شکل با شروع از آن
شهر  اید که امروز کلان ، نوشته(Commonwealth)جمهورتان با مایکل هارت،  مشترک  کتابمعاصر تأمل کنيم. در 

هاي  نظر شما در شورش با انبوهه نسبتي را دارد که زماني کارخانه با طبقه کارگر داشت. در پرتو این تغيير پارادایم، به
اي از مبارزاتي را پررنگ  ت است که مجموعهاند آیا درس چون برزیل و ترکيه سر برآورده اخيري که در کشورهایي هم

هایي از یک مبارزه طبقاتي جدید که  شهر، نمونه کنيم که مرتبطند به مسائلي درباره توليد و بازتوليد حيات در کلان
 اند؟  دهي و هدایت شده شهر سازمان در سطح مسائل مربوط به کلان

صورت پرسش  هستند. درآن سیاسي زیستزات برزیل آشکارا مبارزاتي بله، خیلي هم درست است. هم مبارزات ترکیه و هم مبار

اش را کردیم پیوند داد؟ این  تر بحث سیاسي را با اَشکال جدید کار که پیش توان این حوزه زیست این است که چگونه مي

کردن بر روی کتاب  ایم، از وقتي که شروع کردیم به کار همواره درگیرش بوده 1995پرسشي است که من و مایکل هارت از 

سالار در حال بلعیدن قلمرو  شود، وقتي تولید و سرکوب سرمایه نظرمان آمد که وقتي کار به کار اجتماعي بدل  . بهامپراتوری

ی مبارزاتي که حول دولت رفاه شکل  شود. مجموعه ( به پرسشي اساسي بدل ميbios) حیاتگاه پرسش  اجتماعي باشند،آن

شد وقتي فهمیدیم کار مولد  تر هم  های اصلي مبارزه طبقاتي بود. این کشف حتي مهم به یکي از جنبهشدن  گرفت در حال بدل

تعبیری، فعالیتي مرتبط با مراقبت،  نه فقط )یا حتي عمدتاً( یک فعالیت مادی، بلکه )و اغلب( یک فعالیت غیرمادی است. به

بود که به « بشریت عام»نامید. این توجه به « بشریت عام»های  فعالیتتوان بامسامحه فرایندها و  چه مي رساني، و آن عاطفه، هم

کمک کرد. نتیجتاً، مبارزاتي که به مبارزاتي مستقر در  سیاسي زیستما در فهم چگونگي تحول بنیادین فرایند تولید به فرایندی 

این امر به چه معنا بود؟ ما پاسخي  تر تری شدند. در شرایط انضمامي سیاسي بدل شدند واجد اهمیت سیاسي بیش قلمرو زیست

سازی  عنوان مثال، خصوصي قدر که فرد باید علیه، به کامل و نهایي به این پرسش نداشتیم. بله، ما کمي شهود داشتیم، آن

 بر 2011گیر  چه بعداً از طریق مبارزات چشم کرد، ولي در آن زمان از عهده فهم کامل آن ودرمان و آموزش مبارزه مي بهداشت

سیاسي را آشکار کردند، و این خصیصه جدید  بندی کامل گفتار زیست ما آشکار شد برنیامدیم. آن مبارزات بودند که مفصل

شهر  شهر محل وقوع اصلي آن مبارزات است. این به آن معنا نیست که کلان مبارزات معاصر است. و کاملاً روشن شد که کلان

 کننده این مبارزه است.  شهر مکان تعیین است که کلان همواره چنین خواهد بود، ولي امروز مسلم

تنیدگي  در پاریس در فهماندن این موضوع به من نقشي اساسي داشت. شهری به پیچیدگي و درهم 1995اعتصاب شهری 

ن مبارزه در تمامي بند آورد. آ ونقلْ شهر را به ای که با شروع از سرویس حمل طورکامل از مبارزه حمایت کرد، مبارزه پاریس به

شهر در حال  معنایي پارادایميْ تجلي عناصر اشتراکي و عاطفي اَشکالي از درگیری و دانش بود که در آن روزها در صحنه کلان

ها که به تولید اشتراکي وعاطفي مرتبطند، هنوز هم در مبارزات شهری معاصر  گیری بودند. تصادفي نیست که این جنبه شکل

 سیاسي هستند.  که کاملاً زیست مرکزیت دارند، مبارزاتي

گذار جدید.  آغاز شد اشاره داشت به احتمال زایش یک فرایند بنيان 2011طور خلاصه حلقه مبارزاتي که در  به
بستار »اند که شما و مایکل هارت  رو شده ها با آن چيزي روبه رسد که بسياري از این جنبش نظر مي امروز به

تان از وضعيت فعلي این  کردن. تحليل ني موجبات استقرار مجدد رژیم قدیمي را فراهماید، یع ناميده« ترميدوري
 توانست انجام بگيرد؟ مبارزات چيست، و براي جلوگيري از نتایج فعلي چه چيز متفاوتي مي
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ز اصالت سیاسي است که ای ا عنوان مثال، بسیج اسپانیایي واجد نیرو و مرتبه ها را محرز کنیم. به لازم است در ابتدا برخي تفاوت

منزله چیزی فهم شود که تاحدی برآمده از  چنین باید به دهد که هم امروزه هنوز هم آشکار است، وپدیده مهمي را شکل مي

رسد، وتا  شود، به گذار دموکراتیک ناکامل مي آور اسپانیا در قرن بیستم است، تاریخي که از جنگ داخلي شروع مي تاریخ رنج

 یابد. الیست ادامه ميشکست حزب سوسی

اصطلاح طبقه متوسط است تا بیان  چون جنبش اشغال وجود دارد، که ظاهراً بسیجِ به تری هم از سوی دیگر، پدیده بسیار مبهم

نمایش  های آشکار، جنبش اشغال هم مرتبه مهمي از اصالت را به و تجلي طبقه کارگرِ شناختي. با وجود این، ورای این ضعف

 یافته بر سر موضوع بدهي و سرمایه مالي.  ه در چارچوب مبارزه تکوینویژ گذاشت، به

یک  -متأسفانه  -انحصار خود درآورده است، فرایندی که  مان را برای مدت طولاني به سرانجام، فرایند عربي وجود دارد که توجه

ها بوده، جایي که اکنون یک نظم ظاهراً  تونسي، مبارزه «ترمیدوری»بیاني صریح، تنها نتیجه  پایان مطلقاً تراژیک داشته است. به

ایم، یعني، گرفتن  ورد باقي مبارزات، ما صرفاً شاهد آغازهای انقلاب بودهشده مستقر شده است. در م دموکراتیک اما اساساً جعل

شده روزهای زیادی پیش  بندی غایت مفصل باستیل بیش از هر چیز دیگر. در هر صورت، بر این باورم که این فرایند انقلابيِ به

 روی خود دارد و، در این لحظه، هنوز فرایندی کاملاً باز است.

ای که سرسختانه  و کار شناختي در جهان عرب را آشکار کرده، مشي  یند انقلابي مشي نیروهای جدید آزادیتاکنون، این فرا

های فئودالي و نظامي قدیمي است. با وجود این، هنوز مشکل عظیمي در مصر، سوریه، لیبي، و ... وجود دارد، و آن  مخالف رژیم

گرند. بنابراین این احساس را  طرز افراطي ارتجاعي و سرکوب هایي که به دولت -هاست  این دولت« قرون وسطایي»مسأله ماهیت 

اروپاست: دقیقه تدارک یک  1848های گوناگون عربي کاشته شد از جهاتي شبیه  در دولت 2011دارم که بذر شورشي که در 

ایي که این فرایند، زاینده تفکر و کنش فرایند انقلابي. با وجود این، امیدوارم همان نتایجي را نداشته باشد که در اروپا داشت، ج

 ناسیونالیستي نیز شد، که این خود مآلاً به خیزش فاشیسم و سوسیالیسم ملي دامن زد. 

رونده تاریخ شدیداً باور دارم، و مطمئنم که در آینده رخدادهای گسست انقلابي  رغم این بیم، هنوز هم به پویایي پیش علي

 جتماعي ارتجاعي و فئودالي کشورهای عربي را فرو بریزند.موفق خواهند شد نظم سیاسي و ا

اي که همراه با ساندرو متزادرا درست قبل از  اجازه دهيد درباره مبارزات امروز اروپا بحث کنيم. با سرمشق از مقاله
خواستيم  مي اي که پيش از انتخابات یونان منتشر کردید، پارلمان اروپا نوشتيد، و یادداشت بعدي 2014انتخابات 

احتمال زیاد  توانند به ها مي بينيد که در آن جنبش اي مي عنوان تنها گستره بپرسيم که آیا شما گستره اروپا را به
 داري فعلي، باشند؟ منزله بدیل واقعي بحران سرمایه عامل پيشبرد یک پروژه امر مشترک، به

ترین مرحله حلقه مبارزات  حال حاضر، در اروپا، در پایین ترین پرسش سیاسي امروز است. در این پرسش قطعاً بجا و مهم

تر است. ما  هستیم. من به این نظریه باور ندارم که هرچه موقعیت سیاسي، اجتماعي، و اقتصادی بدتر باشد، جنبش انقلابي قوی

خوبي از  سالار به یهرو شدیم که پیامدهای منفي شدیدی داشته است. عجالتاً نهاد سرما با یک بحران اقتصادی جدی روبه

است،   فوردیستي برآمده راحتي از عهده کنترل تحول تولیدی پست سازی مبارزات موجود بهره جسته، و به  روی و اهلي پس

 1970ی  مان در دهه های کارگر فوردیستي. امروز، در حال تجربه پیامدهای شکست تحولي که سلامي بود به شکست توده
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تر، جامعه  طور عام ای که قادر باشد منافع و علائق نیروی کار معاصر و، به دهي سیاسي ب سازمانخاطر غیا هم به هستیم، آن

 سالار سر برآورد. تولیدی معاصری را بیان کند که از دل فرایند تحول سرمایه

ید مورد توجه و بررسي باوجوداین، درموقعیت بد فعلي، این نکته که سرمایه چگونه قادر خواهد بود بر بحران فائق آید باز هم با

دهم با تحلیل ولفگانگ استریک موافقت کنم، تحلیلي که بحران فعلي را در پرتو  عنوان مثال، ترجیح مي دقیق قرار گیرد. به

منزله نتیجه سقوط نرخ  کند، از جمله ادبیات اُف، هیرش و اکُانر که بحران زمانه را به ی هفتادی بررسي مي نوعي ادبیات دهه

عنوان بازیگر اصلي در توسعه  حال، این سقوط با کاهش ارزش نیروی کار و با ناتواني از تلقي نیروی کار به کردند. بااینسود فهم 

    پیوند نزدیکي دارد.

های امر مشترک و مطالبات مبارزه در جهت امر  گوییم برخي از نمونه نسبت به چند نکته باید بسیار مراقب باشیم. زماني که مي

اند،  و همه آن سازوکارهای مدیریت امر مشترک دوباره جذب شوند، و شده« مدیریت بحران»توانندتوسطِ و در  مشترک مي

شدن منجر  که این جذب این به  سالار از نوع خلاقانه نیست. با توجه  شدن در مدیریت سرمایه گیریم که این جذب اغلب نادیده مي

سازی  عنوان مثال، جذب و همگون جوش نمایان کرد، از سنخِ، به و قوی و پر جنب به افزایش مطالبه شد و خود را در یک اقتصاد

 طبقه کارگر که در پارادایم کینزی و فوردیستي اتفاق افتاد نیست.

اندازد. در این  بار آوردند را از نفس مي ایم که حتي کساني که این تعارض را به رو شده سالار روبه امروز، با قسمي تعارض سرمایه

افتار، ما باید به شدت مراقب باشیم، زیرا خطر بسیار جدی ارائه قرائتي کاملاً بدبینانه از موقعیتي است که، مسلماً، با یک ب

 شود ولي نتایج آن هنوز کاملاً باز است. بحران مهم تعریف مي

اي  هاي سياسي ز پدیدهاي تأمل کنيم که با شماري ا اتفاق شما بر نوآوري با این سؤال پایاني دوست داریم به
افتد. آیا در اروپاي امروز، قسمي  شود که در حال حاضر در برخي از کشورهاي اروپایي اتفاق مي بازنمایي مي

ي سياسي  گذار باشد و آفریننده یک پروژه بينيد که قادر به گشایش یک فرایند بنيان دهي سياسي مي سازمان
ي عمل امر  ي سياسي استوار بر شيوه تعبيري، یک پروژه به –ویکمي  فراملي براساس کمونيسم قرن بيست

 بينيد؟ چون سيریزا و پودموس را در چه مي مشترک؟ و از این زاویه، اهميت نيروهاي سياسي جدید هم

 ام. در ارزیابي مبارزات های اخیر یک مسأله را بسط داده که به سؤال شما پاسخ دهم، باید اعتراف کنم که در سال پیش از آن

یا پرسش افقیت  –[1ام در خصوص پرسش افقیت ] توانم بگویم جز تمرکز روی نکات انتقادی تری نمي چیز بیش 2011

ای که قادر به تحول خودانگیختگي افقي در  ی سیاسي کنم هیچ پروژه یا توسعه انحصاری. باید افقیت را نقد کنم زیرا فکر مي

شدن است.  کنم این گذار و تحول از این یا آن جهت نیازمند اداره وض، فکر ميهیأت یک واقعیت نهادی باشد وجود ندارد. در ع

یاد داشت که در این گذار، داشتن یک  های اشتراکي است، اما همواره باید به شدن از پایین و براساس برنامه مسلماً این اداره

 د ضروری است.یافته که قادر به برساختن خود و مدیریت این تحول باش نیروی سیاسي سازمان

اتفاق افتاد با خودمان منتقدانه برخورد کنیم، و  2011چه در  دارد نسبت به آن کنم وضعیت فعلي جنبش، ما را وامي فکر مي

عنوان مثال، تصدیق کنیم تجربه  دهي سیاسي تمرکز کند. لازم است ، به کنم این انتقاد از خویش باید بر پرسش سازمان فکر مي

در ایتالیا یک شکست تراژیک بوده است، حتي اگر من، همراه با ساندرو ماتزادرا و رفقای دیگر، با ایمان و [ 2فهرست سیپراس ]

چون  ای هم یافته بود که با احزاب سازمان امید از آن استقبال کرده باشیم. باوجود این و از سوی دیگر، از ابتدا باید روشن مي
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(،یافتن اَشکال Rifondazione Comunistaاری دوباره کمونیست )گذ ( یا حزب بنیانSELشناسي چپ ) آزادی بوم

 ها اجازه تأیید خودشان را بدهند غیرممکن بود.  آن ای که قادر باشند نیروهای خودانگیخته را از پایین هدایت کنند و به  سیاسي

برانگیزی که پودموس خودش را  حثهای ب با وجود این، ما با چیز متفاوتي در خصوص پودموس سروکار داریم. ورای ایدئولوژی

خاطر موقعیتي که پودموس در آن  بسا به نیت رهبران آن، یا چه خاطر حسن شاید به -حول آن شکل داد، بر این باورم که 

دهي شده است. پودموس در حال حاضر در کار  چیزی است که سازمان نهایت قدرتمندتر از آن پودموس بي -بیند  خودش را مي

 آمیز مبارزات مشارکت کند. بسا قادر باشد در نهادسازی مسالمت نبش فعال و بسیار جالب است که چهایجاد یک ج

گیری کنم. اولین گزاره   تر نتیجه خواهم با دو گزاره عام دهي سیاسي، مي ی این پرسشِ مبارزات در سطح نهادی و سازمان درباره

همان معنای هگلي  نقدی که عیناً به –ي نقد شود و باید بر آن فائق آمدروشن ، افقیت باید آشکارا و به2011آن است که پس از 

ترین  اندازه کافي پذیرای آن است که یکبار دیگر در راستای سیاسي نیست. دومین گزاره این است که موقعیت فعلي احتمالا به

ایم. اکنون  حد منفي فهم کردهاز ای بیش شیوه گذارها تلاش کنیم: گرفتن قدرت. برای مدتي طولاني پرسش قدرت را به

تعبیری، در چارچوب قسمي  به -دوباره تفسیر کنیم دموکراسي مطلق ها و  توانیم پرسش قدرت را در چارچوب انبوهه مي

گذر کند. بر این باورم که « دموکراسي»سالاری و  چون سلطنت، اشراف های نهادی متعارف هم دموکراسي که به ورای شکل

 بندی و بدان پرداخته شده است. بهترین شکل در چارچوب انبوهه صورت اسي بهامروز مسأله دموکر

 

 ها:  نوشت پي

تک افراد در  یابي جمعي است که در آن تک ی سازمان (، قسمي شیوهhorizontalityاجمالاً منظور از افقیت ) [.1]

سیاق احزاب  یابي به ه این سازمانگونه نیست ک یابي نقش فعالانه برابر دارند و دیگر این گیری این سازمان شکل

  ای است. یابي کلاسیک از بالا و در قالب دستورالعمل صادر و اجرایي شود. از دید نگری، انبوهه فاعل چنین سازمان

ایتالیا برای انتخابات   (، اشاره دارد به لیست نامزدهای ائتلاف سیاسي چپListaTsipras[. فهرست سیپراس )2]

ا در حمایت از الکسیس سیپراس که از سوی حزب چپ اروپا نامزد حضور در کمیسیون اروپا بود. پارلمان اروپ 2014

درصد 4 را برای خود برگزیده بود فقط توانست « اروپای دیگر با سیپراس»در این انتخابات، ائتلاف یادشده که عنوان 

توفیق این ائتلاف در  خاطر عدم کند به د ميعنوان شکست تراژیک یا چه نگری از آن به خود اختصاص دهد. آن آرا را به

چون  بر این، نگری بر این باور است که حضور احزاب سوسیال دموکراتي هم  آوردن آرای مورد نیازبود. علاوه دست به

SEL  و حزبRifondazione Comunista  ها موضعي انتقادی   احزابي که نگری نسبت به آن -در این ائتلاف

ها  نهند و اجازه خودتأییدی را به آن دهي از پایین مردم نمي د او این احزاب چندان وقعي به سازماندارد، چراکه از دی

عنوان شکست تراژیک یاد کند. البته باید اشاره کرد که  دلیل دیگری است تا وی از تجربه این ائتلاف به -دهند  نمي

از پیروزی سیریزا در انتخابات پارلماني یونان انجام داند. این مصاحبه قبل  نگری سیپراس را در این شکست مقصر نمي

گرفتن قدرت  کند، یعني ضرورت هایي که نگری در پایان مصاحبه بدان اشاره مي گرفته است، و باتوجه به یکي از گزاره
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عد ی ابهاماتي که پیش روی این حزب است، با نظر مسا قدرت رسیدن سیریزا، با همه رسد که به نظر مي برای چپ، به

  او همراه باشد.
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